دعاي عرفه 


آلحمد له الذی لیس لِقضایّه دافع ولا لعطائّه مانع ولا گصنعه 


ستايیش خاص خدایی است که نیست برای قضا و حکمش جلوگیری و نه برای عطا و بخششش مانعی و نه مانند 
س 


صنع صانع وهو الجواد الواسع قطر آخناس البدائع وآئقن 

ساخته هیچ سازنده ای و او است بخشنده وسعت ده که آفرید انواع گوناگون پدیده ها را و 

یحکُمته الصنانع لا تخفی علیه الطلایع ولا تضیع عنده الودائع 

به حکمت خویش محکم ساخت مصنوعات را طلایه ها(ی عالم وجود) بر او مخفی نیست و امانتها در نزد او ضایع نشود 
جازی کل صانع ورایش کل قانع وراجم کل ضارع ومنزل 

پاداش دهنده عمل هر سازنده و سامان دهنده زندگی هر قناعت پيشه و مهربان نسبت به هر نالان , فروفرستنده 
الْمنافع والکتاب الجامع یالتور الساطع و هو للدعوات سامع 

هر سود و بهره و آن کتاب حامع که فرستادش بوسیله نور آن نور درخشان و او است که دعاها را شنواست 
ولکربات دافع وللدرجات رافع وللجبايرة قامع قلا اله غیره ولا 

و گرفتاریها را برطرف کند و درجات را بالا برد و گردنکشان را ريشه کن سازد پس معبودی جز او نیست و 

شیء بعدله ولیس کمثله شیء وهو السمبع البصیراللطیف الخبیر 

چیزی با او برابری نکند و چیزی همانندش نیست و او شنوا است و بینا و دقیق و آگاه 

وهو علی کلشیء قدیر للم انی آرغب الیکواشهد يالربويية تك 


و او بر هرچیز توانا است خدایا من بسوی تو اشتیاق دارم و به پروردگاری تو گواهی دهم 


مقراً يانك ربی و اليك مردی ابتدآتنی ینعمتك قبل آن آکون 


اقرار دارم به اينکه تو پروردگار منی و بسوی تو است بازگشت من آغاز کردی وجود مرا به رحمت خود پیش از آنکه باشم 
شین مُذکورا وخلقتنی من التراب ثم آسکنتیی الأصلاب آمنا 

چیز قابل ذکری و مرا از خاك آفریدی آنگاه در میان صلبها حایم دادی و ایمنم ساختی 

ریب المنون واختلاف الذهور والسنین قلَم آزل ظاعناً من 

از حوادث زمانه و تغییرات روزگار و سالها و همچنان همواره از 

صلب الی رجم فی تقادم من الأیام الماضية والقرون الخالية آم 


صلبی به رحمی کوچ کردم در ایام قدیم و گذشته و قرنهای پیشین 





تخرجنی رأقيك بی ولطفك لی واحسانك ای فی دولَة آنِمة 

و از روی مهر و راءفتی که به من داشتی و احسانت نسبت به من مرا به جهان نیاوردی در دوران حکومت پیشوایان 
الکفر الذین نقضوا عهدك وگذیوا رسلگلکنك آخرختنی للّذی 

کفر آنان که پیمان تو را شکستند و فرستادگانت را تکذیب کردند ولی در زمانی مرا بدنیا آوردی که 

سبقلی من الهدی الذی له یسرتنی وفیه آنشاء‌تنی ومن قبِل ذيك 

پیش از آن ذر علهت گذشته بوذ از هدایتی که انسبایش را برایم فعیا فرفودی و در آن مرا تشو و نما دادی و پیش از 
روْفْت بی یجمیل صنعك وسوایغ نعمك فابتدعت خَلْقی من منی 

اين نیز به من مهر ورزیدی بوسیله رفتار نیکویت و نعمتهای شایانت که پدید آوردی خلقتم را از منی 

یمنی واسگنتنی فی ظلّمات تلاث بین لخم ودم وحلد لم 

ريخته شده و حایم دادی در سه پرده تاریکی (مشیمه و رحم و شکم ) میان گوشت و خون و پوست 

تشهدنی خَلقی ولم تجعل الی شیتاً من آمری تم آخرحتنی للّذزی 

و گواهم نساختی در خلقتم و واگذار نکردی به من چیزی از کار خودم را سپس بیرونم آوردی بدانچه 

سبق لی من الهدی ای الدنیا تآماً سویاً وحفظتنی فی المهد طفلاً 

در علمت گذشته بود از هدایتم بسوی دنیا خلقتی تمام و درست و در حال طفولیت و خردسالی 

صییاً ورزقتدی من الغذاء لبناً مرا وعطفت علی قلوب 

قر گوبارخ ستاقفاتم گرد ورفنم لاف نها شیر کارا ول برس ات را 

الحوان وگفلْتنی الأمهات الرواجم وگلاّتتی من طوارق الجآن 

بر من مهربان کردی و عهده دار پرستاریم کردی مادران مهربان را و از آسیب جنیان 

وسلمتنی من الزيادة والمصانفتعالیت یا رحیم يا رخمن حتی 


نگهداریم کردی و از زیادی و نقصان سالمم داشتی پس برتری تو ای مهربان و ای بخشاینده تا 


اذا استهللت ناطقاً یالگلامآتممت علّی سوابغ الا تعام وربیتنی 


آنگاه که لب به سخن گشودم و تمام کردی بر من نعمتهای شایانت را و پرورشم دادی 

زایداً فی کل عام حتی | ذّا اکتملت فطرتی واعتدلت مرتی آوجبت 

تاه پیات ار سبال پیش ( اناه تفت کال شیو مات انم وج وال سید ای رین 

علی حجتك ین آلهمتنی معرقتك وروعتنی یعجانب حكميك 

بر من حجت خود را بدین ترتیب که معرفت خود را به من الهام فرمودی و بوسیله عجایب حکمتت به هراسم انداختی 


وایقظتنی لما ذرأت فی سمایکوارضك من بدائع خلقك 





و بیدارم کردی بدانچه آفریدی در آسمان و زمینت از پدیده های آفرینشت 


سستل وم 


ونبهتدی لشکرك وذکرك وآوجبت علی طاعتك وعبادتك 

و آگاهم کردی به سپاسگزاری و ذکر خودت و اطاعت و عبادتت را بر من واحب کردی 

وقهمتتی ما جاءت یه رسلّك ویسرت لی تقبل مرضایك ومتنت 

و آنچه رسولانت آورده بودند به من فهماندی و پذیرفتن موجبات خوشنودیت را برایم آسان کردی 


علی فی جمیع ذلك يقونك ولطهك تما نی من خبر ای لم 


و در تمام اینها به یاری و لطف خود بر من منت نهادی سپس به اينکه مرا از بهترین خاکها آفریدی 


راضی نشدی ای معبود من که تنها از نعمتی برخوردار شوم و از دیگری منع گردم بلکه روزیم دادی 


وصنوف الریاش يمنك العظیم الأعظم علی واحسانك الْقدیم 


از انواع (نعمتهای ) زندگی و اقسام لوازم کامرانی و اين بواسطه آن نعمت بخشی نزرگه ۵ بزز کترت بود بر من و آن 
احسان دیرینه ات بود 


ای حتی اذا آتممت علی جمبع النعم وصرفت عنی کل النقم 

نسبت به من تا اینکه تمام نعمتها را بر من کامل کردی و تمام رنجها و بلاها را از من دور ساختی 

آم یمتعك جهلی وجراءتی علَيك آن دللتنی الی ما یقربنی 

باز هم نادانی و دلیری من بر من جلوگیرت نشد از اينکه راهنمايیم کردی بدانچه مرا به تو نزديك کند 
اليك ووققتنی لما یلفنی لديك قان دعوتك آجبتنی وان ستلتك 

و موفقم داشتی بدانچه مرا به درگاهت مقرب سازد که اگر بخوانمت پاسخم دهی و اگر بخواهم از تو 
آخطیتتی وان لت شتگرتدی وان شتگرت ردتتی کل دید 


به من عطا کنی و اگر اطاعتت کنم قدردانی کنی و اگر سپاسگزاریت کنم بر من بیفزایی و همه اینها 


کْمال لانعمك علی واحسانك ای قسبحانك سبحانك من مبرک 


براگ کامل ساختن تعمتهاک تو است بر هن و احسنانی است که نسبت به من دارگ پس مترهی. تو: مقذة از آن ره که 
اغازنده 


فهید هید مخیز تقدست آسماك وعظعت الاوك قاءی تعمات کن | 
نعمتی و بازگرداننده و ستوده و بزرگواری بسی پاکیزه است نامهای تو و بزرگ است نعمتهای تو پس ای 
الهی أحخصی عددا وذکرا اءم آی عطاياك اءقوم یها شکرا وهی با 


معبود من كداميك از نعمتهایت را بشماره درآورده و یاد کنم یا برای کداميك از عطاهایت به ییات گزارک اقدام کنم در 
صورتی که آنها 





۳ 


مس دا ه نت 


رب آکُتر من آن یحصیها العادون اءو بخ علماً یها الحافظون نم 

ای پروردگار من بیش از آن است که حسابگران بتوانند آنها را بشمارند یا دانش حافظان بدانها رسد سپس ای خدا 
ما صرفت ودراءت عنی آللّهم من الضر والضرآء اء۶کُتر مما ظَهر لی 

آنچه را از سختی و گرفتاری از من دور کرده و باز داشتی بیشتر بوده از آنچه برایم آشکار شد 

من الْعافية والسرآء وآنا َشهِدٌ با الهی يحقيقَة ایمانی وعقد 

از تندرستی و خوشی و من گواهی دهم خدایا به حقیقت ایمان خودم و بدانچه تصمیمات یقینم بدان بسته است 
عزمات یقینی وخالص صریح توحیدی وباطن مکُتونِ ضمیری 

و توحید خالص و بی شاثبه خود و درون سرپوشیده نهادم 

وعلائق مجاری ثور بصری وآساریر صفحة جبینی وخرق 

و رشته های دید نور چشمانم و خطوط صفحه پيشانیم 

مسارب نفسی وخذاریف مارن عرنینی ومسارب سیماخ سمعی 

و رخنه های راههای تنفسم و پرده های نرمه بینیم و راههای پرده گوشم 

وما ضمت واطبقت علیه شفتای وحرکات لفظ لسانی ومغرز 

و آنچه بچسبد و روی هم قرار گیرد بر آن دو لبم و حرکتهای تلفظ زبانم و محل پیوست کام 

حتك قمی وقکی ومنایت آضراسی ومساغ مطعمی ومشربی 

)فك بالای ) دهان و آرواره ام و محل بیرون آمدن دندانهايم و محل چشیدن خوراك و آشاميدنيهايم 

وحمالة أم راءهسی وبلوع فارغ حبال عنقی وما اشتمل علیه تاموز 

و رشته و عصب مغز سرم و لوله (حلق ) متصل به رگهای گردنم و آنچه در برگرفته آن را 

صدری وحمائْل حبل وتینی ونیاط حجاب قلْبی واءفلاذ حواشی 


قفسه سینه ام و رشته های رگ قلبم و شاهرگ پرده دلم و پاره های گوشه و کنار 


نی وا ش رود اسف آعاضفی وتقاق ماشلی وق 


حگرم و آنچه را در بردارد استخوانهای دنده هایم و سربندهای استخوانهایم و انقباض 
عواملی وآطراف آناملی ولحمی ودمی وشعری ویشری 

عضلات بدنم و اطراف سر انگشتانم و گوشتم و خونم و موی بدنم و بشره پوستم 
وعصبی وقصبی وعظامی ومخی وعروقی وجمبع جوارحی وما 

و عصبم و ساقم و استخوانم و مغزم و رگهایم و تمام اعضاء و حوارحم و آنچه بر اینها 


انتسج علی ذيك آیام رضاعی وما آقّت الأْرض منی وتومی 





بافته شده از دوران شیرخوارگیم و آنچه را زمین از من بر خود گرفته و خوابم 

ویقظتی وسگونی وحرکات رکوعی وسجودی آن لو حاولت 

و بيداریم و آرمیدنم و حرکتهای رکوع و سجود من (گواهی دهم ) که اگر تصمیم بگیرم 
واجتهدت مدی الأعصار والأحقاب لو عمرتها آن اءوّدی شک 

و بکوشم در طول قرون و اعصار بر فرض که چنین عمری بکنم و بخواهم شکر 

واجدة من اءنعمك ما استطعت ذك الا یمنك الموحب علّی یه 

یکی از نعمتهای تو را بجا آورم نخواهم توانست جز به لطف خود که آن خود واجب کند بر من 
شکرك آبداً جدیدا وتناء طارفا عتیداً آحل ولو حرصت آتا 

سپاسگزاریت را دوباره از نو و موحب ستایشی تازه و ريشه دار گردد آری و اگر حریص باشم من 
والعآذون من آنامك اءن نحصی مدی انعامك سالفه و انفه ما 

و حسابگران از مخلوقت که بخواهیم اندازه نعمت بخشیهای تو را از گذشته و آینده 

حصرناه عدداً ولا آحصیناه آمدآهیهات اءنی ذلك وانت المخیر فی 


به حساب درآوریم نتوانیم بشماره درآوریم و نه از نظر زمان و اندازه آنرا احصاء کنیم ! هیهات ! کجا چنین چیزی میسر 


کتايك الناطق والتباء الصادق وان تعذوا نعمة اللّه لا تحصوها 
و تو خود در کتاب گویا و خبر راست و درستت خبر داده ای که ((اگر بشمارید نعمت خدا را احصاء نتوانید کرد(( 


صدق کتابك اللّهم وانباوّك وبلغت آنییاوّك ورسلّك ما آنزئت 


خدایا کتاب تو و خبری که دادی راست است و رساندند پیمبران و رسولانت هرچه را بر ایشان از وحی خویش 
فروفرستادی 


علیهم من وحيك وشرعت لهم ویهم من دينك غیر اءنی یا الهی 


و آنچه را تشریع کردی برای آنها و بوسیله آنها از دین و آیین خود حز اینکه معبودا 


آشهد یجهدی وجدی ومبلغ طاعتی ووسعی واءقول مومناً 


من گواهی دهم به سعی و کوششم و به اندازه رسائی طاعت و وسعم و از روی ایمان 

موقناً لحمد للّه الذی لم یِتخذ ولد فیگون موروناً ولم یکن له 

و یقین می گویم ستايش خدایی را سزاست که نگیرد فرزندی تا از او ارث برند و نیست برایش 

شريك فی ملْکه فیضاده فیما ابتدع ولا وی من الذّل فیرفده فیما 

شریکی در فرمانروایی تا با او ضدیت کنند در آنچه پدید آورد و نه نگهداری از خواری دارد تا کمکش کند در آنچه 


عم نش کم.: هرق عوا. ۰ ۲ جنر ام ست م قق مت 


صنع قسبحاته سبحاته لو کان فیهما الِهة الا اللّه لفسدتا وتفطرتا 





بوجود آورد پس منزه باد منزه که اگر بود در آسمان و زمین خدایانی حز او هر دو تباه می شدند و از هم متلاشی می 


برایش همتایی هیچکس ستایش خدای را است ستایشی که برایر ستایش فرشتگان مقرب او و پیمبران 
المرسلین وصلّی اللّه علی خیرته محمد خاتم النییین وآله 

مرسلش باشد و درود خدا بر بهترین خلقش محمد خاتم پیمبران و آل 

الطیبین الطّاهرین المخلصین وسلّم پبس شروع فرمود آن حضرت در سو ال و 

پاك و پاگیره و خالض او راد ون لکر* ۶ ۲ ۷۷ ۲ جع وس وه 

اقحقام تمد در حعا و آب از فیده قاکه مبار کش ارف ود سن کفت: آلامم آجعلتی 

آخشاك گانی آراك واستعدنی یتقويك ولا تُشقنی یمهصبيك 

ترسان خودت کن که گویا می بینمت و به پرهیزکاری از خویش خوشبختم گردان و به واسطه نافرمانیت بدبختم مکن 
وخزلی فی قضاَیك وبارك لی فی قدرك حتی لا اجب تعجیل ما 

و در سرنوشت خود خیر برایم مقدر کن و مقدراتت را برایم مبارك گردان تا چنان نباشم که تعجیل آنچه را 
آخرت ولا تأخیر ما عجلت آللهم اجعل غنای فی نفسی والیقین 

تو پس انداخته ای بخواهم و نه تاءخیر آنچه را تو پیش انداخته ای خدایا قرار ده بی نیازی در نفس من و پقین 
فی قلبی والأخلاص فی عملی والنّور فی بصری والبصيرةً فی 

در دلم و اخلاص در کردارم و روشنی در دیده ام و بینایی در 

دینی ومتعنی یجوارحی واجعل سمعی وبصری آلوارتین منی 

دینم و مرا از اعضا و جوارحم بهره مند کن و گوش و چشم مرا وارث من گردان (که تا دم مرگ بسلامت باشند( 
وانصرنی علی من ظلمنی وآرنی فیه ثاری وماءربی وق يذيك 

و یاریم ده بر آنکس که به من ستم کرده و انتقام گیری مرا و آرزویم را درباره اش به من بنمایان 

عینی آللّهم اکثیف کربتی واستر عورتی وآغفر لی خطیتتی 

و دیده ام را در اين باره روشن کن خدایا محنتم را برطرف کن و زشتیهایم بپوشان و خطایم بیامرز 


واخساء شیطانی وفك رهانی وأجعل لی یا الهی الدرجة اْعلیا فی 





و شیطان و اهریمنم را از من بران و ذمه ام را از گرو برهان و قرار ده خدایا برای من درحه والا در 
لاخرة والاولی للم تك امد گما خَلقتنی قجعلتدی ستمبعا 
آخرت و در دنیا خدایا حمد تو را است که مرا آفریدی و شنوا 


بصیراً لك الحمد کما خلقتنی فجعلتنی خلقا سویاً رحمة بی وقد 


و بینا قرارم دادی و ستایش تو را است که مرا آفریدی و از روی مهری که به من داشتی خلفتم را تیکه اراستن ۳ 


آنطور 

آنشاءتنی قآخسئت صورتی رب یما آخسئت ای وفی تقسی 

که بوجودم آوردی و صورتم را نیکو کردی پروردگارا به آنطور که به من احسان کردی و 
عاقیتنی رب یما گلاتنی ووفقتنی رب یما آنعمت علّی قهدیتنی 


عافیتم دادی پروردگارا آنچنانکه مرا محافظت کردی و موفقم داشتی پروردگارا آنچنانکه بر من انعام کرده و هدایتم 
فرمودی 


زب یما آولیتتی وین کل خی آمَطیقتی زب یما آطقمتنی 

پروردگارا چنانچه مرا مورد احسان قرار داده و از هر خیری به من عطا کردی پروردگارا آنچنانکه مرا خوراندی 
وسقیتنی رب یما آغتیتنی واْتیتتی رب یما آعَنتنی واعرَرتتی 

و نوشاندی پروردگارا آنچنانکه بی نیازم کردی و سرمایه ام دادی پروردگارا آنچنانکه کمکم دادی و عزتم بخشیدی 
رب یما آلبستنی من سیترك الصافی ویسرت لی من صنوك 

پروردگارا آنچنانکه مرا از خلعت باصفایت پوشاندی و از مصنوعاتت به حد 

الکافی صل علی محمد و ال محمد واعنی علی بوأثق الدّهور 


کافی در اختیارم گذاردی (چنانکه این همه انعام به من کردی ) درود فرست بر محمد و آل محمد و کمکم ده بر پیش 


وصروف اللیالی والأْیام ونجنی من آهوال الذثیا وکربات 


و کشمکشهای شبها و روزها و از هراسهای دنیا و اندوههای 

الأخرواگهنی شر ما بعمل الظالمون فی الأرض آللهم ما آخاف 

آخرت نجاتم ده و از شر آنچه ستمگران در زمین انجام دهند مرا کفایت فرما خدایا از آنچه می ترسم 
قاکهنی وما آخذر ققنی وفی تقسی ودینی قاخرسنی وفی سفری 


کفایتم کن و از آنچه برحذرم , نگاهم دار و خودم و دینم را 





قاخفظّنی وفی آهلی ومالی قاخلّفنی وفیما رزقتنی قبارك لی 

حفظ کن و در سفر محافظتم کن و در خانواده و مالم جانشین من باش و در آنچه روزیم کرده ای برکت ده و مرا 
وفی تفسی قذللْنی وفی آعین الناس قعظمنی ومن شر الحجن 

در پیش خودم خوار کن و در چشم مردم بزرگم کن و از شر جن 

والأأئس فسلمنی ویذنوبی قلا تفضخنی ویسریرتی قلا تخزنی 

و انس بسلامتم بدار و به گناهان رسوایم مکن و به انديشه های باطنم سرافکنده ام مکن 

ویعملی قلا تبتلنی ونعمك قلا تسلبنی والی غیرك قلا تلنی 

و به کردارم دچارم مساز و نعمتهایت را از من مگیر و بجز خودت به دیگری واگذارم مکن 

الهی الی من تکلنی الی قریب قَیقطعنی آم الی بعید فیتجهمنی آم 

خدایا به که واگذارم می کنی آیا به خویشاوندی که از من یبرد يا بیگانه اک که مرا از خود دور کند يا به کسانی که 
ی المستضعفین لی وانت ربی ومليك آمری آشکو اليك غربتی 

خوارم شمرند و تویی پروردگار من و زمامدار کار من بسوی تو شکایت آرم از غربت خود 

وبعد داری وهوانی علی من ملکته آمری الهی قلا تخلل علّی 

و دوری خانه ام و خواریم نزد کسی که زمامدار کار من کردی خدایا پیس خشم خود را بر من مبار 

غضبك قان آم تن غضبت علّی قلا آبالی سبحاتك غیر آن 

و اگر بر من خشم نکرده باشی باکی ندارم - منزهی تو - جز اينکه در عین حال 

عافيتك آوسع لی فَاستلْك یا رب ینور وحمك الّذی آشرقت له 

عافیت تو وسیعتر است برای من پس از تو خواهم پروردگارا به نور ذاتت که روشن شد بدان 

لأرض والسموائوگشیفت یه الظْلمات وصلْح یه آمر الأولین 

زمین و آسمانها و برطرف شد بدان تاریکیها و اصلاح شد بدان کار اولین 

والأخرین آن لا تمیتنی علی غضيك ولا تنزل بی سخطك لك 

و آخرین که مرا بر حال غضب خویش نمیرانی و خشمت را بر من نازل مفرمایی 

العتبی لك العتبی حتی ترضی قَبل ذيك لا اله الا آنت رب البلّد 

مق اخذه و بازخواست حق تو است تا گاهی که پیش از آن راضی شوی معبودی جز تو نیست که پروردگار شهر 
الحرام والمشعر الحرام والبیت العتیق الذی احللته البرگة وجعلته 


محترم و مشعر الحرام و خانه کعبه ای آن خانه ای که برکت را بدان نازل کردی و آنرا برای 


للناس آمناً یا من عفا عن عظیم الذنوب یحلمه یا من آسبغ النعماء 





مردمان خانه امنی قرار دادی ای کسی که از گناهان بزرگ به بردباری خود درگذری ای که نعمتها را 
یفضله یا من آعطی الجزیل یگرمه يا عدتی فی شیدتی يا 

به فضل خود فراوان گردانی ای که عطایای شایان را به کرم خود بدهی ای ذخیره ام در سختی ای 
صاحبی فی وحدتی يا غیائی فی گربتی يا ولیی فی نعمتی یا 

رفیق و همدمم در تنهایی ای فریادرس من در گرفتاری ای ولی من در نعمتم ای 

الهی واله آبائی ابراهیم واستماعیل واسحق ویعقوب ورب 

معبود من و معبود پدرانم ابراهیم و اسمعیل و (معبود) اسحاق و یعقوب و پروردگار 

جبرئیل ومیکائیل واسرافیل ورب محمد خایم النییین و اله 

جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و پروردگار محمد خاتم پیمبران و آل 

المنتجبین ومنزل التورية والأنجیل والزبور والفرقان ومنزل 

برگزیده اش و فروفرستنده تورات و انجیل و زبور و قرآن و نازل کننده 

کهیعص وطه ویس والقرآن الحکیم آثت گهفی حین تغییی 

کهیعص و طه و ((یس و قرآن حکمت آموز)) تویی پناه من هنگامی که درمانده ام کنند 
المذاهب فی سعتها وتضیق یی الأْرض برحیها ولولا رحمتك 

راهها با همه وسعتی که دارند و زمین بر من تنگ گیرد با همه پهناوریش و اگر نبود رحمت تو 
لکنت من الهالکین وانت مقیل عثرتی ولولا سترك [یاک لکنت 

بطور حتم من هلاك شده بودم و تویی نادیده گیر لغزشم و اگر پرده پوشی تو نبود مسلما 
من المفضوحین وائت موّیدی یالتصر علی آعدآتی ولولا نصرك 

من از رسواشدگان بودم و تویی که به یاری خود مرا بر دشمنانم یاری دهی و اگر نبود یاری تو 
ایای لَکنت من المغلوبین يا من خص تفسه یالسمو والرفعة 

من مغلوب شده بودم ای که مخصوص کرده خود را به بلندی و برتری 

َاولیاثُه یعزه یعتژون يا من جعلّت له الملوك نیر المَذلَة 


و دوستانش بوسیله عزت او عزت یابند ای که یادشاهان در برابرش طوق خواری 


علی آعناقهم فهم من سطواتّه خایْفون یعلم خایْتةٍ الأعین وما 


به گردن گذارند و آنها از سطوتش ترسانند می داند حرکت (یا خیانت ) چشمها و آنچه را سینه ها 


تخفی الطدور و غیب ما تأتی یه الأرمنَةٌ والدهور یا من لا یعلم 


پنهان کنند و حوادئی که در کمون زمانها و روزگارها است ای که نداند 





کیف هو الا هویا من لا یعلم ما هو الا هو یا من لا یعلمه الا هو یا 

چگونگی او را جحز خود او ای که نداند چیست او جز او ای که نداند او را حز خود او 

من گس الأأرض علی الْماء وسد الهواء یالسماء با من له آکرم 

اف که دفین وا نر آب: فرد برد و قوا را به اسمات خی اف که گرامی رین 

الأسماء یا ذّاالمعروف الّذی لا بنقطع آبداً يا مقیض الرکگب 

نامها از او است ای دارنده احسانی که هرگز قطع نشود ای گمارنده کاروان برای نجات 
لیوسف فی البلّد القفر ومخرحه من الجب وحاعلّه بعد الْعبودية 


یوسف در آن حای بی آب و علف و بیرون آورنده اش از چاه و رساننده اش به پادشاهی پس از بندگی 


ای که او را برگرداندی به یعقوب پس از آنکه دیدگانش از اندوه سفید شده بود و آکنده از غم بود 
گظیم یا کاشیف الصر والْبلْوی عن آیوب وممسيك یدی ابرهیم 

ای برطرف کننده سختی و گرفتاری از ایوب و ای نگهدارنده دستهای ابراهیم 

عن دح ابیه بعد کبر سینه وقناء عمره يا من استجاب لزکریا 


از ذبح پسرش پس از سن پیری و بسرآمدن عمرش ای که دعای زکریا را به اجابت رساندی 


ع 


قوهب له یخیی ولم یدعه قرداً وحیداً يا من آخرج یونس من 


و یحیی را به او بخشیدی و او را تنها و بی کس وامگذاردی ای که بیرون آورد یونس را از 

بطن الحوت یا من قَلّق البحر لبنی اسرآني ل فانجاهم وحعل 

شکم ماشی اف که شتطافت مرا با ناف نف اسراقیل زد فان ۲ ساشات ناد 

فرعون وجنوده من المغرقین یا من آزسل الریاح مبشرات بین 

و فرعون و لشکریانش را غرق کرد ای که فرستاد بادها را نوید دهندگانی پیشاپیش 

یدی رحمته يا من لآم یعجل علی من عصاه من خَلقّه یا من 

آمدن رحمتش ای که شتاب نکند بر (عذاب ) نافرمانان از خلق خود ای که 

استنقد السحرةً من بعد طول الجحود وقد غدوا فی نعمتمیاأکلون 

نجات بخشید ساحران (فرعون ) را پس از سالها انکار (و کفر) و چنان بودند که متنعم به نعمتهای خدا بودند 
رزقه ویعبدون غیره وقد حأآدوه ونآدوه وکذبوا رسئه با آللّه یا له 


که روزیش را می خوردند ولی پر 1 ستش دیگری را می کردند و با خدا دثٌ شمنی و ضدیت دا شتند و رسولانش را تکذیب 
می کردند ای خدا 





یا بدی یا بدیع لاندلك یا دیما لا تفاد لك یا حیاً حین لاحی یا 

ای خدا ای آغازنده ای پدیدآورنده ای که همتا نداری ای جاویدانی که زوال نداری ای زنده در آنگاه که زنده ای نبود 
محیی الموتی یا من هو قآئم علی کل تس یما کسبت يا من قل له 

ای زنده کن مردگان ای که مراقبت داری بر هرکس بدانچه انجام داده ای که سپاسگزاری من براییش اندك است 
ولی محرومم نکند و خطایم بزرگ است ولی رسوایم نکند و مرا بر 

المعاصی قلم یشهرنی یا من حفظنی فی صغری يا من رزقتی 

نافرمانی خویش بیند ولی پرده ام ندرد اک که مرا در کودکی محافظت کردی ای که در بزرگی روزیم دادی 

فی کبری یا من آیادیه عندی لا تخصی ونعمه لا تجازی یا من 

ای که اندازه مرحمت هایی که به من کردی بشماره نیاید و نعمتهايش را تلافی ممکن نباشد ای که 

عارضنی یالخیر والأاخسان وعارضته یالأْسانَة والعصیان یا من 

رویرو شد با من به نیکی و احسان ولی من با او به بدی و گناه روبرو شدم ای که 

هدانی لا یمان من قبل آن آعرف شکر الأمتنان یا من دعوته 

مرا به ایمان هدایت کرد پیش از آنکه بشناسم طریقه سپاسگزاری نعمتش را ای که خواندمش 

مریضاً قشفانی وعریاناً قگسانی وجانعاً قاشبعنی وعطشات 

در حال بیماری و او شفایم داد و در برهنگی و او مرا پوشاند و در گرسنگی و او سیرم کرد و در تشنگی 
فآزوانی ودّلیلاً قاعزنی وجاهلاً قعرقنی ووحیداً قکثرنی وغائبا 


و او سیرابم کرد و در خواری و او عزتم بخشید و در نادانی و او معرفتم بخشید و در تنهایی و او فزونی جمعیت به من 
داد 


سا ققا 


قردنی ومقلاً قاغنانی ومُنتصرا قتصرنی وغییا قلم بسلینی 


و در دوری از وطن و او بازم گرداند و در نداری و او دارایم کرد و در كمك خواهی و او ياریم داد و در ثروتمندی و او از من 


وآمسکت عن جمبع ذيك قابتدآنی قلك الحمد والشتکر یا من 


و (هنگامی که ) از همه این خواسته ها دم بستم تو آغاز کردی پس از آن تو است حمد و سپاس ای که 


آقال عثرتی ونفس کربتی وآجاب دعوتی وستر عورتی وغفر 
لغزشم را نادیده گرفت و گرفتگی را از من دور کرد و دعایم را اجابت فرمود و عیبم را پوشاند و گناهانم را آمرزید 


هم 


و به خواسته ام رسانید و بر دشمنم یاری داد و اگر بخواهم نعمتها 





ومننك وگرائم متحك لا آحصیها یا مولای آنت الذی مننت آنت 

و عطاها و مراحم بزرگ تو را بشمارم نتوانم ای مولای من این تویی که منت نهادی و اين تویی 

النک اعست انت ان احستت انت النف اعملت ابت | نف 

که نعمت دادی این تویی که احسان فرمودی این تویی که نیکی کردی این تویی که فزونی 

آفضلت آنت الذی آکملت آنت الذی رزفت آنت الذی وفقت آنت 

بخشیدی این تویی که کامل کردی این تویی که روزی دادی این تویی که توفیق دادی این تویی 

الذی اعطیت آنت الذی آغنیت آنت الذی آقتیت آنت الذی اویت 

که عطا کردی این تویی که بی نیاز کردی این تویی که ثروت بخشیدی این تویی که ماءوی دادی این 
آنت الذی گفیت آنت الّذی هدیت آنت الذی عصمت آنت الذی 

تویی که کفایت کردی این تویی که هدایت کردی این تویی که نگهداشتی این تویی که 

سترت آنت الذی غفرت آنت الذی آقلت آنت الذی مکنت آنت 

پوشاندی این تویی که آمرزیدی این تویی که نادیده گرفتی این تویی که قدرت و چیرگی دادی این تویی 
الذی آعززت آنت الّذی آعنت آنت الذی عضدت آنت الذی 

که عزت بخشیدی این تویی که کمك کردی این تویی که پشتیبانی کردی این تویی که 

اینت آنت الذگ تصرت آنت التقه شمیت نت الذق‌عافیت انت. 

تاءیید کردی این تویی که یاری کردی این تویی که شفا دادی این تویی که عافیت دادی این تویی 

الذی آکُرمت تبارکت وتعالیت قلّك الحمد دایم ولك الشکر 

که اکرام کردی بزرگی و برتری از تو است و ستایش هميشه مخصوص تو است و سپاسگزاری دائمی و جاوید 
واصباً بدا تم آنا یا الهی المعترف یذنوبی قاغفرها لی آنا اذی 

اد ان واه اش اف میم کی سم که بو کاهاتر اراق خر بیس انوا زا اس و ایب که 
آسأت آتاالزی آخطاأت آناالذی هممت آتاالزی جهلت آتاالزی 

بد کردم این منم که خطا کردم این منم که (به بدی ) همت گماشتم این منم که نادانی کردم این منم که 
غفلت آتا الذی سهوت آنا الزی اعتمدت آنا الذی تعمدت آنا 


غفلت ورزیدم این منم که فراموش کردم این منم که (به غیر یا به خود) اعتماد کردم این منم 


الذزی وعدت واآتاالذی آخلفت آناالذی تَکتثّت آنا الذی آفررت آنا 


که (به کاربد) تعمد کردم اين منم که وعده دادم واین منم که خلف وعده کردم این منم که پیمان شکنی کردم این منم 
که به بدی اقرارکردم 





اذٍی اعترفت ینعمتك علّی وعندی وآبوء یذنوبی قاغفرها لی یا 


اين منم که به نعمت تو بر خود و در پیش خود اعتراف دارم و با گناهانم بسویت بازگشته ام پس آنها را بیامرز ای 


هي و وو 


من لا تضره ذنوب عباده وهو نی عن طاعتهم والموقق من 
که زیانش نرساند گناهان بندگان و از اطاعت ایشان بی نیازی و تو آنی که هرکس از بندگان 

عمل صایحاً منهم یمعوتیه ورخمته فك امد الهی وسیدی 

کردار شایسته ای انجام دهد به رحمت خویش توفیقش دهی پس تو را است ستایش ای معبود و آقای من 
الهی آمرتنی قعصيتك ونهیتنی قارتکبت تهيك قاصبحت لا ذا 


خدایا به من دستور دادی و من نافرمانی کردم و نهی فرمودی ولی من نهی تو را مرتکب شدم و اکنون به حالی افتاده 
اب 


برآءة لی قاعتذر ولاذا فوة فانتصر قیاء‌ی شیء آستقيك يا 

نه وسیله تبرئه ای دارم که پوزش خواهم و نه نیرویی دارم که بدان یاری گیرم پس به چه وسیله با تو روبرو شوم 
مولای آیسمعی آم یبصری آم یلسانی آم ییدی آم یرجلی آلیس 

ای مولای من آیا به گوشم یا به چشمم یا به زبانم یا به دستم یا به پایم آیا 

لها نعمك عندی ویکلّها عصیتك یا موّلای فك الحجةٌ والسبیل 


همه اینها نعمتهای تو نیست که در پیش من بود و با همه آنها تو را معصیت کردم ای مولای من پس تو حجت و راه موْ 
اخذه 


علی يا من سترنی من الأباء والأمهات آن یزحرونی ومن 

بر من داری ای که مرا پوشاندی از پدران و مادران که مرا از نزد خود برانند و از 

العشایر والأخوان آن یعیرونی ومن السلاطین آن یعاقبونی ولو 

فامیل و برادران که مرا سرزنش کنند و از سلاطین و حکومتها که مرا شکنچه کنند و اگر 

اطْلعوا با مولای علی ما اطْلَعت علیه منی اذا ما آنظرونی 

آنها مطلع بودند اک مولای من بر آنچه تو بر آن مطلعی از کار من در آن هنگام مهلتم نمی دادند 
ولرقضونی وقطعونی ها آتا ذا یا الهی بین يديك يا سیدی 


و از خود دورم می کردند و از من می بریدند و اينك خدایا این منم که در پیش گاهت ایستاده ای آقای من 


خاضع ذلیل حصیر حقیر لا ذو برئة فاعتذر ولا ذو فوة قانتصر 


با حال خضوع و خواری و درماندگی و کوچکی نه وسیله تبرئه جویی دارم که پوزش طلبم و نه نیرویی که یاری جویم 
ولا خجة فاحتَجٌ یها ولا قال م آجترح ولم آعمل سوءاً وما عسی 


و نه حجت و برهانی که بدان چنگ زنم و نه می توانم بگویم که گناه نکرده ام و کجا می تواند انکار - فرضا که انکار کنم 





ای مولای من - سودم بخشد! چگونه ؟ و کجا؟ با اينکه تمام اعضای من 


۵ 1 حور بد 


لها شاهدة علّی یما قد عملت وعلمت یقیناً غیر ذی شك آنك 

گواهند بر من به آنچه انجام داده و به یقین می دانم و هیچگونه شك و تردیدی ندارم که تو از کارهای بزرگ از من 
سائُلی من عظایم الامور وائك الحکم العدل الّذی لا تجور 

پرسش خواهی کرد و تویی آن داور عادلی که ستم نکند و همان عدالتت 

وعدلك مهلکی ومن کل عدلك مهربی قان تعذینی یا الهی 

شا صااکت کنو و از ار عبات تو مین گریود اک لیم شین خدارا 

قیذنوبی بعد حجتك علی وان تعف عنی قفَیحلمك وحودك 

بواسطه گناهان من است پس از آنکه حجت بر من داری و اگر از من درگذری پس به بردباری و بخشندگی و 
وگرمك لا اله الا نت سبحاتك انی کنت من الظالمین لا اله الا 

بزرگواری تو است معبودی جز تو یست منزهی تو و من از ستمکارانم معبودی جز تو 

آنت سبحاتك نی کتت من المستغفرین لا الة الا آنت سبحانك 


نیست منزهی تو و من از آمرزش خواهانم معبودی جز تو نیست منزهی تو 


انت کتت فن الفوعتنن لا لد الا ان سعانت الق کت من 


و من از یگانه پرستانم معبودی نیست جز تو منزهی تو و من از 


9 بت 


الخانفین لا اله الا آنت سبخانت انن کنت من المخلیم لاله الا 

ترسناکانم معبودی جز تو نیست منزهی تو و من از هراسناکانم معبودی جز تو نییست 
آنت سبجاناك انی کنت هن الراجین لا اله الا آنت سبحانك انی 

منزهی تو و من از امیدوارانم معبودی نیست جز تو منزهی تو و 

کنت فن الراغبین لا اله الا انت سبسانات انی کنت فرن الموالین لا 

من از مشتاقانم معبودی جز تو نیست منزهی تو و من از تهلیل (لااله الاللّه ( گویانم 
الة الا آنت سیحانك انی کنت متالسانلین لا اله الا آنت سبحاتك 

معبودی جز تو نیست منزهی تو و من از خواهندگانم معبودی جز تو نیست منزهی تو 
نی کُنت من المسبحین لا اله الا آنت سبحانك آنی کُنت من 

و من از تسبیح گویانم معبودی جز تو نیست منزهی تو و من از تکبیر 


رل 


المکبرین لالهالاً آنت سبحاتك ربی ورب ابأیْی الأولین للَهِم 





)اللّه اکبر) گويانم معبودی نیست جز تو منزهی تو پروردگار من و پروردگار پدران پیشین من خدایا 

هذا تنائی علَیْكَ ممجداً واخلاصی لذكُرك موحداً واقراری 

این است ستایش من بر تو در مقام تمجیدت و این است اخلاص من بذکر در مقام یکتایرستیت و اقرار من 

یالايك معدداً وان نت مقر آتی آم أحصها لکثرتها وسبوغبا 

به نعمتهایت در مقام شماره آنها گرچه من اقرار دارم که آنها را نتوانم بشماره درآورم از بسیاری آنها و فراوانی 
وتظاهرها وتقادمها الی حادث ما لم تزل تتعهذنی یه معها متذ 

و آشکاری آنها و پیشی جستن آنها از زمان پیدایش من که همواره در آن عهد مرا بوسیله آن نعمتها یادآوری می کردی 
خلَقتنی وبرآتتی من آول العمر من الأغناء من الْفقر وکشف 


از آنه ساعت که مرا آفریدی و خلق کردی از همان ابتدای عمر که از نداری و فقر مرا به توانگری درآوردی 


الصروتسبیب الیسر ودفع العسر وتفریج الکرب والْعافية فی 


و گرفتاریم برطرف کردی 8 شبات تن مرا فراهم ساختی و سختی را دفع نموده و اندوه را زدودی و تنم را نندرست 


البدن والسلامة فی الدین ولو رقدنی علی قدر ذکُر نعمتك حمیع 

دینم را بسلامت داشتی و اگر پاریم دهند به اندازه ای که نعمتت را ذکر کنم تمام 
العالمین من الأولین ولا خرین ما قدرت ولاهم علی ذلك 

جهانیان از اولین و آخرین نه من قدرت ذکرش را دارم نه آنها منزهی تو 

تقدست وتعالیت من رب گریم عظیم رحیم لا تخصی الاو ولا 


و برتری از اينکه پروردگاری هستی کریم و بزرگ و مهربان که مهرورزی هایت به شماره درنیاید 


یبلغ تناوّك ولا تکافی تعماَوّك صل علی محمد و ال محمد 


و ستایشت به آخر نرسد و نعمتهایت را تلافی نتوان کرد درود فرست بر محمد و آل محمد 

واتمم علینا نعمك وآسعدنا يطاعتك سبحاتك لا اله الا آنت للم 

و کامل گردان بر ما نعمتهایت را و بوسیله اطاعت خویش سعادتمندمان گردان منزهی تو معبودی جز تو نیست خدایا 
نك تجیب المضطر وتکشیف السوءوتغیت المکُروب وتشفی 

تویی که اجابت کنی دعای درمانده را و برطرف کنی بدی را و فریادرسی کنی از گرفتار و شفا دهی 

السقیم وتغنی الفقیر وتجبر الکسیروترحم الصغیر وتعین الْبیر 

به بیمار و بی نیاز کنی فقیر را و مرمت کنی شکستگی را و رحم کنی به کودك خردسال و یاری دهی به پیر کهنسال 


0 


ولیس وت ظهیر ولا قوقاك قدیر واثت ای الکبیر یا مطلق 





و جز تو پشتیبانی نیست و نه فوق (توانایی ) تو توانایی و تویی والای بزرگ ای 
المکیل الأسیر یا رازق الطقل الصغیر یا عصمة الخآتف 

بخاکننتة اسیر خر کند ه ویر اک رفزی کهنده کوعات خردسال اه رتاق شخضی ترسائین 
المستجیر یا من لا شريك له ولا وزیر صل علی محمد و ال 

که پناه جوید ای که شريك و وزیری برای او نیست درود فرست بر محمد و آل 

محمد واعطنی فی هزه العشية آفْضّل ما آعطیت وانلت آحداً من 

محمد و عطا کن به من در اين شام بهترین چیزی را که عطا کردی و دادی به یکی از 
عبادك من نعمة تولیها و الأء تجدده | وبلية تصرفه | وكربة 


بندگانت چه آن نعمتی باشد که می بخشی و با احسانهایی که تازه کنی و بلاهایی که می گردانی و غم و اندوهی 
که 


سب سل و 


تکفیفها ودعوق تسمعها وحستة تتقبلها وسینة تتغمدها انك 

برطرف کنی و دعایی که اجابت کنی و کار نیکی که بپذیری و گناهانی که بپوشانی که براستی 

آطیف یما تشأء خبیر وعلی کُلشیء قدیر آللَهِم انك آفرب من 

تو بهر چه خواهی دقیق و آگاهی و بر هرچیز توانایی خدایا تو نزدیکترین کسی هستی که 

دعی واسرع من آجاب واکُرم من عفی وآوسع من آعطی وآسمع 

خوانندت و از هرکس زودتر اجابت کنی و در گذشت از هرکس بزرگوارتری و در عطابخشی عطایت از همه وسیعتر 
من سیل یا رحمن الدّنیا والأخرة ورحیمهما لیس کمتيك مستول 


ودراحابت درخواست ازهمه شنواتری ای بخشاینده دنیا و آخرت و مهربان آن دو براستی کسی که مانند تو از او 
درخواست شود 


نیست و جز تو آرزو شده ای نیست خواندمت و تو احابت کردی و درخواست کردم و تو عطا کردی و به درگاه تو میل 


کردم 


لت قرجمتنی وویفت یلك قتجیتنی وقرعت لك قکفیتنی لیم 


و تو مرا مورد مهر خویش قرار دادی و به تو اعتماد کردم و تو نجاتم دادی و به درگاه تو نالیدم و تو کفایتم کردی خدایا 
فصل علی محمد عبدك ورسويك ونييك وعلی اه الطیبین 
درود فرست بر محمد بنده و رسول و پیامبرت و بر آل ياك 


الطاشزین احمضین وتصم لت همان وه با خظا داعسا لك 


و پاکیزه اش همگی و نعمتهای خود را بر ما کامل گردان و عطایت را بر ما گوارا کن و نام ما را در زمره 





شاکرین ولالأِك ذ اکرین امین امین رب الع المین آلل هم ي | من 

سپاسگزارانت بنویس و هم جزء یادکنندگان نعمتهایت آمین آمین ای پروردگار حهانیان خدایا ای که 

مك فقدروقدر ققهر وعصی قستر واستغفر قغفر یا غاية 

مالك آمد و تواناء و توانا است و قاهر و نافرمانی شد ولی پوشاند و آمرزشسش خواهند و آمرزد ای کمال مطلوب 
الطالبین الراغبین ومنتهی آمل الراجین یا من آحاط یکل شیء 


حویندگان مشتاق و منتهای آرزوی امیدواران ای که دانشش بهر چیز احاطه دارد 


سا مت تلا 


علما ووسع المستفیلین راقة ورحْمَة وجلما للمم لا تتوجه الیك 


و راءفت و مهر و بردباریش توبه جویان را فرا گرفته خدایا ما رو به درگاه تو آوریم 


الق وم 


فی هه العشية التی شرفتها وعظمتها یمحمد تييك ورسولك 

در این شبی که آنرا شرافت و بزرگی دادی بوسیله محمد پیامبرت و فرستاده ات 

وخيرتك من خَلْفِك وامينك علی وحيك البشیر التذیر السراج 

و برگزیده ات از آفریدگان و امین تو بر وحیت آن مژده دهنده و ترساننده و آن چراغ 

المنیر اّذی مت یه علی المسلمین و جعلته رحمة للعالمین 

تابناك آنکه بوسیله اش بر مسلمانان نعمت بخشیدی و رحمت عالمیان قرارش دادی 
علی محمد و ال محمد گما محمد آهل لذلك منك یا 

خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد چنانچه محمد نزد تو شایسته آنست ای خدای 

عظیم قَصل علیه وعلی الّه المنتجبین الطیبین الطاهرین 


بزرگ پس درود فرست بر او و بر آل برگزیده پاك و پاکیزه اش 


آجمعین وتقَمَذنا یعقوك عنا قاليك عجت الأصوات یصئوف 


همگی و بیوشان ما را به گذشت خود زیرا صداها با انواع مختلف 
الغات قاجعل لنا للم فی هزه العشية تصيباً من کل خیر تقسیمه 


لغتهاشان (و هرکس به زبانی ناله اش ) بسوی تو بلند است پس ای خدا برای ما قرار ده در این شام بهره ای از هر 
خیرک 


بین عبادك ونور تهدی یه ورحمة تنشرها وبركة تنزلها وعافية 


میان بندگانت تقسیم فرمایی و نوری که بدان هدایت فرمایی و رحمتی که بگستری آنرا و برکتی که نازلش کنی و 
عافیتی 


تجللها ورزق تنسطه یا آرحم الراجمین الم اقلبنا فی هذا 


که بپوشانی و روزی و رزقی که پهن کنی ای مهربانترین مهربانان خدایا برگردان ما را در اين 





الوقت منجحین مفلحین مبرورین غایمین ولاتجعلنا من 
هنگام پیروزمند و رستگار و پذیرفته و بهره مند و از ناامیدان قرارمان مده و از 


و بدا و و 


القانطین ولا تخلنا من رحمتك ولا تحرمتا ما تومله من فَضلك 


رحمتت دست خالیمان مفرما و محروممان مکن از آنچه از فضل تو آرزومندیم 

ولا تجعلْنا من رحمتك محرومین ولا لِفضل ما نومه من عطاَیْك 

و جزء محرومان رحمتت قرارمان مده و نه ناامیدمان کن از آن زیادی عطایت که 

قانطین ولا تردنا خاْبین ولا من بايك مطرودین یا آجود 

آرزومندیم و ناکام بازمان مگردان و از درگاهت مطرود و رانده مان مکن ای بخشنده ترین 

الأجودین وآکُرم الأکُرمین اليك آقبلنا موقنین وِبتِك الحرام 

بخشندگان و کریمترین کریمان ما با یقین به درگاه تو روآوردیم و به آهنگ) زیارت ) خانه محترم تو (کعبه بدینجا 
امین قاصدین قاعنا غلی مناسیکنا وال نا حجنا واعف عتا 

تفیش بش اه ها را تام ات شم وستسای ای سا ایا 

وعافنا قَقد مددنا اليِك آیدینا قهی یذلة الأْعتراف موسومة للم 


و تندرستمان دار زیرا که ما بسوی تو دو دست (نیاز) دراز کرده ایم و آن دستها چنان است که به خواری اعتراف به گناه 
نشاندار شده خدایا 


قاعطنا فی هنه العشية ما ستلناك واکفنا ما استکُفیناك قلا کافی آنا 


در این شام به ما عطا کن آنچه را از نو خواسته ایم و کفایت کن از ما آنچه را از تو کفایت آنرا خواستیم زیرا کفایت کننده 
ای 


سيواك ولا رب نا غيرك نافذ فینا حکُمك محیط ینا مك عدل 
حز تو نداریم و پروردگاری غیر از تو برای ما نیست تویی که فرمانت درباره ما نافذ و دانشت به ما احاطه دارد 
فینا قضاَوْك اقض تا الخیر واجعلّنا من آهل الخیر آللهم آوچب نا 


کی که و ما شسانی اس صیانه از انا هم کی تا ما شقن کی واه اقل بغی قرازمت فو شفان 
واحب گردان برای ما 


یجودك عظیم الأجر وگریم الذخر ودوام الیسر واغفر نا ذنوینا 
از آن حودی که داری پاداشی بزرگ و ذخیره ای گرامی و آسایشی همیشگی و بیامرز گناهان ما را 
آجمعین ولا تلکُنا مع الهالکین ولا تصرف عنا راقتك ورحمتك 


همگی و در زمره هلاك شدگان بدست هلاکتمان مسیار و مهر و راءفتت را از ما باز مگردان 


یا آرحم الراجمین آللهم اجعلْنا فی هذا اوقت ممن ستك قاعطیته 





ای مهربانترین مهربانان خدایا قرارمان ده در این وقت از آن کسانی که از تو درخواست کرده و بدیشان عطا فرموده ای 
وشگرك قزدته وتاب اليك فقیلته وتتصل اليك من ذنویه کلّها 

و شکر تو را بجا آورده و تو نعمتت را بر آنها افزون کرده و بسویت بازگشته و تو پذیرفته ای و از گناهان بسوی 
قغفرتها له یا ذاالجلال والأکُرام للم وتقنا وسددنا واقبل 

تو بیرون آمده و تو همه را آمرزیده ای , ای صاحب جلالت و بزرگواری خدایا ما را پاکیزه و (در دین ) محکممان گردان 
تضرعنا يا خیر من سل ویا آرحم من استرحم یا من لا یخفی 


ونضرع وزاریمان بیذیر ای بهترین کسی که ازاو درخواست شود وای مهربانترین کسی که از او مهر خواهند ای که بر او 


علیه اغماض الجفون ولا لحظ العیون ولا ما استقر فی الْمکُنون 
بهم نهادن پلکهای چشم و نه بر هم خوردن دیدگان و نه آنچه در مکنون ضمیر مستقر گردیده 
ولا ما انطوت علّیه مضمرات الْقلوب آلا کل ذيك قد آحصاه 
و نه آنچه در پرده دلها نهفته است آری تمام آنها را 
علمك ووسعه حلمك سبحاتك وتعالیت عما یقول الظّالمون علْوا 
دانش تو شماره کرده و بردباریت همه را در برگرفته است منزهی تو و برتری از آنچه ستمکاران گویند برتری 
گبیراً تسبح لك السموات السبع والأرضون ومن فیهن وان من 
بسیاری » تنزیه کنند تو را آسمانهای هفتگانه و زمینها و هرکه در آنها است و چیزی نیست 
شیء الایسبح یحميك فلگالحمد والمجد وعلّو الجد يا ذاالجلال 
جز آنکه به ستایش تو تسبیح کند پس تو را است ستایش و بزرگواری و بلندی رتبه . اک صاحب جلالت 
والأکُرام والفضل والاأتعام والأیادی الحسام وآنت الجواد 
و بزرگواری و فضل و نعمت بخشی و موهبتهای بزرگ و تویی بخشنده 
الگریم الرّوف الرحیم آللهم آوسع علی من رزقك الحلال 
بزرگوار رو وف و مهربان خدایا فراخ گردان بر من از روزی حلال خود 
وعافنی فی بدنی ودینی و امن خَوفی واعتق رقبتی من التار 


و عافیتم بخش در تن و هم در دینم و ترسم را امان بخش و از آتش دوزخ آزادم کن 


هه 


خدایا مرا به مکر خود دچار مساز و در غفلت تدریجی بسوی نابودی مبر و فریبم مده و شر 


فسقة ال لحن والأنس پس سر و دیده خود را بسوی آسمان بلند کرد و از دیده های 





اف ی ی | ان ی ی ۱ ۳ ۳۳۱ ۹۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
مبارکش آب می ریخت مانند دو مشك و بصدای بلند گفت : يا آسمع السامعین پا 


۳۹ ۰ ۹ و 


آبصر الناظرین ویا آسرع الحاسیبین ویا آرحم الراجمین صل علی 

بیناترین بینایان و اک سریعترین حساب رسان و ای مهربانترین مهربانان درود فرست بر 

محمد و ال محمد السادة الميامین واستلّك للم حاجتی الّتی ان 

محمد و آل محمد آن آقایان فرخنده و از تو ای خدا درخواست کنم حاحتم را که اگر آنرا به من 

آعطیتنیها آم یضرنی ما منعتنی وان منعتنیها آم ینفعنی ما 

عطا کنی دیگر هرچه را از من دریغ کنی زیانم نزند و اگر آنرا از من دریغ داری دیگر سودم ندهد هرچه 

آعطیتنی سك قکاك رقبتی من النار لااله الا آنت وحدك لاشريكت 

به من عطا کنی و آن اين است که از تو خواهم مرا از آتش دوزخ آزاد گردانی معبودی جز تو نیست یگانه ای که 

لش لت الم ولف الجمد وانت کل کلشن عفر ارب قارب 

شريك نداری از تو است فرمانروایی و از تو است ستایش و تویی که بر هرچیز توانایی ای پروردگار اک پروردگار 

پر مکرر وق کفت تارب و کسانی که قور آتاخضرت بودند هام کوش داد بودند به دعاه آنحضرت واکیفا کردق بودند. یه 
آمین گفتن پس صداهایشان بلند شد به گریستن با آن حضرت تا غروب کرد آفتاب وبارکردند و روانه جانب مشعرالحرام 
شدند مق لف گوید که کفعمی دعاء عرفه امام حسین علیه السلام را در بلدالا مين تا اینجا نقل فرموده و علامه 
مجلسی در زاد المعاد اين دعای شریف را موافق روایت کفعمی ایراد نموده و لکن سید بن طاوس در اقبال بعد از یا رب 


يا رب 


اين زیادتی را ذکر فرموده : الهی آنا الْفقیر فی غنای فَکیف لا آکون ققيراً 


دب * ۷ ۷ * ۷ # * #خدا من چنانم که در حال توانگری هم فقیرم پس چگونه فقیر نباشم 
فی فقری الهی آنا الجاهل فی علمی قَکیْف لا آکون حهولاً فی 

در حال تهیدستیم خدایا من نادانم در عین دانشمندی پس چگونه نادان نباشم در عین 

جهلی الهی ان اختلاف تذبيرك وسرعة طواء مقاديرك متعا 

نادانی خدایا براستی اختلاف تدبیر تو و سرعت تحول و پیچیدن در تقدیرات تو حلوگیری کنند 
عبادك العارفین يك عن السّگون الی عطاء والیاءس منك فی بلاء 

از بندگان عارف تو که به عطایت دل آرام و مطمتن باشند و در بلای تو ماءیوس و ناامید شوند 
الهی متی ما یلیق یلَوْمی ومتك ما یلیق يگرمك الهی وصفت 


خدایا از من همان سرزند که شایسته پستی من است و از تو انتظار رود آنچه شایسته بزرگواری تو است خدایا تو 





خود را به لطف و مهر به من توصیف فرمودی پیش از آنکه ناتوان باشم آیا پس از ناتوانیم لطف و مهرت را از من 
وحود ضعفی الهی اٍن ظهرت المحاسین منی فیفضك ولك المنة 


شرت ی عاریضیایا اگر کار فا فیک ار سم تیب ده فسا ق تستگی عازی هه را منت ات ی ین 


سفق مس 


علی وان ظهرت المساوی منی قیعدلك ولك الحجة علّی الهی 

و اگر کارهای بد از من روی دهد آن هم بستگی به عدل تو دارد و تو را بر من حجت است خدایا 

گیف تکلّنی وقد تکفلت لی وکیف آضام وانت الناصر لی آم گیف 

چگونه مرا وامی گذاری در صورتی که کفایتم کردی و چگونه مورد ستم واقع گردم با اينکه تو یاور منی یا چگونه 
آخیب وانت الحفی بی ها آنا آتوسل اليك یفقری اليك وگیف 


ناامید گردم در صورتی که تو نسبت به من مهربانی هم اکنون به درگاه تو توسل حویم بوسیله آن نیازی که به درگاهت 


دارم و چگونه 
آتوسل الَيك یما هو محال آن بصل الَيك آم کف آشکو الَيكَ حالی 


توسل جویم بوسیله فقری که محال است پیرامون تو راه یابد يا چگونه از حال خویش به درگاهت شکوه کنم با اینکه 
حال 


وهو لا یخفی عليك آم گیف آترجم یمقالی وهو منك برز اليك آم 


من بر تو پنهان نیست يا چگونه با زبان (قال ) ترحمه حال خود کنم در صورتی که آنهم از پیش تو بروز کرده به نزد خودت 
یا 


کف تخَیب امالی وهی قد وقدت اليِكَ آم کف لا تحسین آخوالی 

چگونه آرزوهایم به نومیدی گراید با اينکه به آستان تو وارد شده يا چگونه احوالم را نیکو نکنی 

ويك قامت الهی ما آلطفك بی مع عظیم جهلی وما آرحمك بی مع 

با اينکه احوال من به تو قائم است خدایا چه اندازه به من لطف داری با این نادانی عظیم من و چقدر به من مهر داری 
قبیح فعلی الهی ما آقربك منی وابعدنی عتك وما آرآقك بی قما 


با این کردار زشت من خدایا چقدر تو به من نزدیکی و در مقابل چقدر من از تو دورم و با اينهمه که تو نسبت به من 
مهریانی 


الذی یحجبنی عتك الهی علمت یاختلاف الأٌثار وتتقلات 

پس آن چیست که مرا از تو محجوب دارد خدایا آن طوری که من از روی اختلاف آثار و تفییر و تحول 
الأطوار آنن مرادك منی آن تتعرف ای فی کلشیء حتی لا آجملّكت 

اطوار بدست آورده ام مقصود تو از من آنست که خود را در هرچیزی (جداگانه ) به من بشناسانی تا من 


سس نت 


فی شیء الهی کلما آخرسنی لَوْمی آنطقنی گرمك وکلّما ایستنی 





در هیچ چیزی نسبت به تو حاهل نباشم خدایا هر اندازه پیستی من زبانم را لال می کند کرم تو آنرا گویا می کند و 
هراندازه 


آوصافی آطمعتنی متنگالهی من کانت محاسته مساوی قکیف 

اوصاف من مرا ماءیوس می کند نعمتهای تو به طمعم اندازد خدایا آنکس که کارهای خوبش کار بد باشد 
لا تکون مساویه مساوی ومن کاتت حقایقه دعاوی قکیف لا 

پس چگونه کار بدش بد نباشد و آنکس که حقیقت گویی هاش ادعایی بیش نباشد پس چگونه 

تگون دعاویه دعاوی الهی حکُْمكّ النافذومشيتك الْقاهرةٌ لم 

ادعاهایش ادعا نباشد خدایا فرمان نافذت و مشیت قاهرت برای هیچ گوینده ای فرصت 

یترکا لذی مقال مقالاً ولا لذی حال حالاً الهی گم من طاعة بنیتما 


گفتار نگذارد و برای هیچ صاحب حالی حس و حال به جای ننهد خدایا چه بسیار طاعتی که (پیش خود) بایه گذاری 
کردم 


وحالة شیدئها هدم اعتمادی علّیها عدلك بل آقالنی منما فك 


و چه بسیار حالتی که بنیادش کردم ولی (یاد) عدل تو اعتمادی را که بر آنها داشتم یکسره فروریخت بلکه فضل تو نیز 
اعتمادم را بهم زد 


الهی انك تعلم آنی وان لم تدم الطاعة منی فعلاً جزماً فَقَد دامت 
خدایا تو می دانی که اگر چه طاعت تو در من بصورت کاری مثبت ادامه ندارد ولی 
محبً وعزماً الهی کیف آعزم وانت القاهر وکیف لا آعزم وانت 


دوستی و تصمیم بر انجام آن در من ادامه دارد خدایا چگونه تصمیم گیرم در صورتی که تحت قهر توام و چگونه تصمیم 
نگیرم با اينکه 


الأمر الهی ترذدی فی الأثار بوچب بعد المزار قاحمعنی علَيِك 

تو دستورم دهی خدایا تفکر (يا گردش ) من در آثار تو راه مرا به دیدارت دور سازد پس کردار مرا با خودت 

یخدمة توصلّنی اليك گیف ستَدل علَيك یما هو فی وجوده مفتقر 

بوسیله خدمتی که مرا به تو برساند چگونه استدلال شود بر وحود تو به چیزی که خود آن موحود در هستیش نیازمند 
ليْك آیکون غیرك من الظّمور ما یس لك حتی یکون هو المظهر 

به تو است و آیا اساسا برای ما سوای تو ظهوری هست که در تو نباشد تا آن وسیله ظهور تو 

كت متی غبت حتی تحتاج الی دلیل ید عليك ومتی بعذت حتی 


گردد تو کی پنهان شده ای تا محتاج بدلیلی باشیم که به تو راهنمائی کند و چه وقت دور مانده ای تا 


تکُون الأّناز هی الّتی توصل اليك عمیت عین لا تراك علیها 


آثار تو ما را به تو واصل گرداند کور باد آن چشمی که تو را نبیند که مراقب 





رقیباً وخسیرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك تصيباً الهی آمرت 

او هستی و زیان کار باد سودای آن بنده که از محبت خویش به او بهره ای ندادی خدایا فرمان دادی 
یالرزخوع ای الأٌثار قارجعنی اليِك یکسوة الأثوار وهداية 

که به آثار تو رحوع کنم پس بازم گردان بسوی خود (پس از مراجعه به آثار) به پوششی از انوار و راهنمایی 
الأستبصار حتی آرجع اليكَ منها گما دخلت الَيْك منها مصون 

و از بینش جوئی تا بازگردم بسویت پس از دیدن آثار هم چنانکه آمدم بسویت از آنها که نهادم 

السر عن النظر الیها ومرفوع الهمة عن الأعتماد علیها انلك علی 

از نظر به آنها مصون مانده و همتم را از اعتماد بدانها برداشته باشم که براستی تو بر هر 

کلشی قدیر الهی هذا دی ظاهر بِین يديك وهذا حالی لا یخفی 

چیز تواناتی خدایا این خواری من است که پیش رویت عیان و آشکار است و این حال) تباه ) هن استت 
علَیْكَ منك آطلّب الوصول اليك ويك آستتدل علَيك قاهدنی 

که بر تو پوشیده نیست از تو خواهم که مرا به خود برسانی و بوسیله ذات تو بر تو دلیل می جویم 

ینورك الیكَ وآقمنی یصدق العبودية بین یديك الهی علَمنی من 


پس به نور خود مرا بر ذاتت راهنمائی فرما و به یادآر مرا با بندگی صادقانه در پیش رویت خدایا بیاموز به من 


علّمك المخزون وصنی یسیترك المصون الهی حققنی یحقاثق آهل 


از دانش مخزونت و محفوظم دار به پرده مصونت خدایا مرا به حقائق نزدیکان درگاهت 

القرب واسلّك بی مسلّك آهل الجذب الهی آغننی یتذبيرك لی 

بیارای و به راه اهل جذبه و شوقت ببر خدایا بی نیاز کن مرا به تدبیر خودت در باره ام 

عن تدبیری ویاختبارك عن اختیاری وآوقفنی علی مراکز 

از تدبیر خودم و به اختیار خودت از اختیار خودم و بر جاهای 

اضطراری الهی آخرجنی من ذل تقسی وطهرنی من شگی 

بیچارگی و درماندگیم مرا واقف گردان خدایا مرا از خواری نفسم نجات ده و پاکم کن از شك 

وشیرکی قبل حلول رمسی يك آنتصر قانصرنی وعليك آتوکل قلا 

و شرك خودم پیش از آنکه داخل گورم گردم به تو یاری جویم پس تو هم پاریم کن و بر تو توکل کنم پس 
تکلنی واياك آستل قلا تخیبنی وفی قضلِك آرغب قلا تخرمنی 

مرا وامگذار و از تو درخواست کنم پس ناامیدم مگردان و در فضل تو رغبت کرده ام پس محرومم مفرما 


ويجنايك آنتسیب فلا تبعذنی ويبايك آقف قلا تطردنی الهی 





و به حضرت تو خود را بسته ام پس دورم مکن و به درگاه تو ایستاده ام پس طردم مکن خدایا 

تقدس رضاك آن یکون له عِلّةٌ منك فکیف یکون له عِلَةٌ منی 

مبرا است خوشنودی تو از اینکه علت و سببی از جانب تو داشته باشد پس چگونه ممکن است من سیب آن گردم 
الهی آنت الْغنِی يذاتك آن یصل اليك التفع منك قَکیف لا تکون 

خدایا تو به ذات خود بی نیازی از اینکه سودی از جانب خودت به تو برسد پس چگونه از من بی نیاز نباشی 

غییاً عنی الهی ان القضاء والقدر یمنینی وان الهوی یوثائق 


خدایا براستی قضا و قدر مرا آرزومند می کنند و از آن سو هوای نفس مرا به بندهای 


۳ 


لاب فا 


الشهوة آسرنی قَکَن آنت التصیر لی حتی تنصرنی وتبصرز 
شهوت اسیر کرده پس تو یاور من باش تا پیروزم کنی و بینایم کنی 

واغینی یفضلك حتی آستفیی يك عن طلبی آنت الّذی آشرقت 

و بوسیله فضل خویش بی نیازم گردانی تا بوسیله تو از طلب کردن بی نیاز شوم توئی که تاباندی 

الأنوار فی قوب آوياك حتی عرفوك ووحدوك وانت الّذی 

انوار (معرفت ) را در دل اولیائت تا اينکه تو را شناختند و یگانه ات دانستند و توئی که 

آلت الأغیار عن لوب آحباك حتی لم یحبوا سيواك ولم یلجنوا 

اغیار و بیگانگان را از دل دوستانت براندی تا اینکه کسی را جز تو دوست نداشته و به غیر تو پناهنده و ملتجی 
الی غیرك آنت المونس لهم حیث آوحشتهم العوالم وائت الذی 

نشوند و توئی مونس ایشان در آنجا که عوالم وجود آنها را به وحشت اندازد و توئی که 

هدیتهم حیثت استباتت لهم المعالم ماذا وحد من فقدك وما اذی 


ققد من وجدك لَقد خاب من رضی دوتك بدلاً ولد خسیر من بغی 


که 


۳ 


۱۳ و م2 


هنك متحولا کف برخی تتیواك وانت فا قطعت الاحسات وکیف 
از تو به دیگری روی کند چسان می شود بغیر تو امیدوار بود در صورتی که تو احسانت را قطع نکردی و چگونه 
یطلب من غيرك وائت ما بدلت عادةّ الأمتنان يا من آذاق آحبائه 


از غیر تو می توان طلب کرد با اینکه تو تغییر نداده ای شیوه عطابخشیت را ای خدائی که به دوستانت 


طو امه قاموا تن تمه سوفن فا ی اس آاه 





شیرینی همدمی خود را چشاندی و آنها در برابرت به چاپلوسی برخاستند و اک خدائی که پوشاندی براولیاء خودت 
ملایس هیبته ققاموا بین یدیه مستغفرین آنت الدّاکر قبل 

خلعتهای هیبت خود را پس آنها در برابرت به آمرزش خواهی بیاخواستند توئی که یاد کنی پیش از آنکه 

الذاکرین وائت البادی یالأخسان قبِل توحه العایدین وانت 

یاد کنندگان یادت کنند و توئی آغازنده به احسان قبل از آنکه پرستش کنندگان بسویت توحه کنند و توئی 

الجواد یالعطاء بل طلّب الطالبین وائت الوهاب ثم ما وهبت نا 

بخشنده عطا پیش از آنکه خواهندگان از تو خواهند و توئی پربخشش و سپس همان را که به ما بخشیده ای از ما 
من المستقرضین الهی طلْبنی برحمتك حتی آصل اليِك 

به قرض می خواهی خدایا مرا بوسیله رحمتت بطلب تا من به نعمت وصالت نائل گردم 

واخذینی يمتك حتی أفْیل علَيِك الهی ان رجائی لا ینقطع عتك 

و بوسیله نعمتت مرا جذب کن تا به تو رو کنم خدایا براستی امید من از تو قطع نگردد و اگرچه 

وان" عصيتك گما آن خوفی لا بزایلنی وان آطعتك فقد دفعتیی 

نافرمانیت کنم چنانکه ترسم و از تو زائل نشود و گرچه فرمانت برم همانا جهانیان مرا بسوی تو رانده اند 

العوالم اليِكَ وقد آوقعنی علمی یکرمك علَيْكَ الهی کیف آخیب 

و آن علمی که به کرم تو دارم مرا به درگاه تو آورده خدایا چگونه نومید شوم 

وانت آملی آم یف آهان وعليك متگلی الهی کَیف آستعز وفی 


و تو آرزوی منی و چگونه پست و خوار شوم با اينکه اعتمادم بر تو است خدایا چگونه عزت جویم با اينکه در 


لدلةٍ آرگزتنی آمکیف لا آستعرٌ واليك نسبتنی الهی کیف لا آفتقر 


خواری جایم دادی و چگونه عزت نجویم با اینکه به خود منتسیبم کردی خدایا چگونه نیازمند نباشم 


وانت الذی فی الفقرآء آقمتنی آم کیف آفتقر وانت الّذی یجودك 


با اينکه تو در نیازمندانم حای دادی یا چگونه نیازمند باشم و توئی که به جود و بخششت 


0 


آغتیتنی وانت الذی لا اله غيرك تعرفت کل شیء قما جملك 

بی نیازم کردی و توئی که معبودی جز تو نیست شناساندی خود را به هر چیزو هیچ چیزی نیست که تو را نشناسد 
شیء وآئت الّذی تعرَفت ای فی کلّشیء فرايتك ظاهراً فی 

و توئی که شناساندی خود را به من در هر چیز و من تو را آشکار در 


کل شیء وانت الظّاهر کل شیء يا من استوی یرحمانیته قصار 


هر چیز دیدم و توئی آشکار بر هر چیز ای که بوسیله مقام رحمانیت خود (بر همه چیز) احاطه کردی 





العرش غیباً فی ذاه محقت الأّثار یالأثار ومحوت الأغیار 

و عرش در ذاتش پنهان شد توتی که آثار را به آثار نابود کردی و اغیار را 

یمحیطات آفلاك الأْثوار يا من اختجب فی سرادقات عرشیه عن 

به احاطه کننده های افلاك انوار محو کردی ای که در سراپرده های عرشش محتجب شد 

آن تدرگه الاتضار با مهن تجلن یکمال نهانه قسففت عظمعه آفن1 

از اينکه دیده ها او را درك کنند ای که تجلی کردی به کمال زیبائی و نورانیت و پابرحا شد عظمتش از 

الأستوء کیف تخفی وانت ت الظّاهر آم گیف تفیب و الر کیب 

استواری چگونه پنهان شوی با اينکه تو آشکاری يا چگونه غایب شوی که تو نگهبان 

الحاضر ائك علی کلّشیء قدیر والحمد لِلّه وخده و بالجمله کسی که 

و حاضری براستی تو بر هر چیز توانانی و ستایش مخصوص خدا است تنها* * * * * * * * * * 

توفیق باند.ه این رو را خر عرقات باشد ادعیه و اعمال بسیار دارد و بفترین اعمال خر آین روز عضا است هدر تمام ایام 
سال این روز شریف به حهت دعا امتیازی دارد و دعا از برای برادران موّ من از زنده و مرده بسیار باید کرد و روایت وارده 
درحال عبدالله بن حندب رحمهالله در موقف عرفات و دعای او برای برادران موٍ من خود مشهور است و روایت زید نرسی 
در حال ثقه جلیل القدر معاوية بن وهب در موقف و دعای او در حق يك يك از اشخاصی که در آفاق بودند و روایت او از 


حضرت صادق علیه السلام در فضیلت اين کار شایسته ملاحظه و دیدار است و رحاء واثق از برادران دینی آنکه اقتدا به 
اين بزرگواران نموده و موْ منین را در دعا بر خود ایثار نموده و اين گنه کار روسیاه رایکی از آن اشخاص شمرده و در حال 


حیات و ممات از دعای خیر فراموشم 
نفرمایند و بخوان در اين روز زیارت جامعه سوم را و در آخر روز عرفه بخوان : يا رب ان 

پروردگارا همانا 
ذنوبی لا تضرك وان مغفرتك لی لا تنقصك فاعطنی ما لا 


گناهان من زیانی به تو نزند و محققاً آمرزش تو از من نقصانی به تو نرساند پس عطا کن به من 


پنقصك واغفر لی ما لایضرك و ایضا بخوان : آللَهِم لا تحرمنی خیر ما 


آنچه را نقصانت نرساند و بیامرز برایم آنچه را زیانت نزند * * * * * * خدایا محرومم مکن از آن خیری که 
عندك لشر ما عندی قان آنت لم ترخمنی یتعبی ونصبی قلا 

نزد تو است بخاطر آن شری که در پیش من است پس اگر تو به رنج و خستگیم رحم نمی کنی پس 
تخرمنی آجر المصاب علی مصیبته 


محروممر مدار از پاداش مصیبت دیده ای بر مصیبتش 





